
از ایــن‌ کــه مادربزرگــم پیــش ماســت، خیلــی خوش‌حالــم. 
ــروز  ــرد. ام ــم بب ــا خواب ــد ت ــه می‌گوی ــم قص ــب‌ها برای ش
همــراه مادربزرگــم بــرای ســام دادن بــه امــام رضــا)ع( از 
خانــه بیــرون رفتــم. هــر خانمــی کــه از کنــار مــا رد می‌شــد، 
مادربزرگــم بــه او ســام می‌کــرد. خانــم هــم جــواب ســام 
او را مــی‌داد. مادربزرگــم بــا لبخنــد بــه خانمــی ســام کــرد. 
خانــم وقتــی لبخنــد مهربــان مادربــزرگ را دیــد، بــا لبخنــد 
ــا  ــراه م ــی هم ــد قدم ــزرگ را داد. چن ــام مادرب ــواب س ج
شــد و بــا مادربــزرگ حــرف زد. بعــد از خداحافظــی و 

رفتــن خانــم، از مادربــزرگ پرســیدم: شــما ایــن خانــم را 
می‌شــناختید؟ مادربــزرگ گفــت: نــه! اولیــن بــار بود کــه او 

ــه مادربــزرگ گفتــم: چــه جالــب!  را می‌دیــدم. ب
خیلی‌هــا بــرای زیــارت بــه داخــل حــرم می‌رفتنــد امــا مــن 
ــه  و مادربزرگــم بعــد از دیــدن گنبــد طــا و ســام دادن ب
امــام، برگشــتیم چــون مادربــزرگ بایــد بــه دکتــر می‌رفت. 
بیــن راه بــه مادربزرگــم گفتــم: چــرا شــما بــه همــه ســام 
می‌کنیــد؟ او گفــت: ســام یکــی از نام‌هــای خــدای بــزرگ 
و مهربــان اســت. چــه خــوب اســت کــه همیشــه بــا ســام 
کــردن، یــاد خــدا باشــیم. وقتــی بــا دوســتت قهــری، فقــط 
یــک ســام بــا یــک لبخنــد همــه چیــز را روبــه‌راه می‌کنــد. 
بــا خنــده گفتــم: تــا بــه حــال بــه ایــن چیزهــا فکــر نکــرده 
بــودم. امــروز بــا ســام کــردن، یــاد گرفتــم کــه همیشــه بــه 
یــاد خــدای مهربــان باشــم. ســام کــردن شــاید کار ســاده 
ــام  ــد. س ــی می‌کن ــای بزرگ ــا کاره ــد، ام ــی باش و کوچک
عطــر دوســتی و مهربانــی را بــه همــه هدیــه می‌دهــد. ســام 
یــک انــرژی مثبــت و بــزرگ اســت کــه دســت بــه دســت 

ــود. ــش می‌ش ــا پخ ــه ج ــود و هم می‌ش
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